
 تبيين موضع اصلاح طلبي در تاييد دموكراسي و در مخالفت با فرماليسم

 مرزهاي شفاف اصلاح طلبي
  

 ٢٦/٥/٨٥  روزنامه شرق  -عماد بهاور 

 
  اكنون كه گروه هايي از ميان اصلاح طلبان شامل راست هاي ميانه رو و چپ هـاي سـنتي خـود را ليبـرال دمـوكرات و                           

بيش از پيش آشكار است كه صفت دموكرات بودن مي تواند وجه اشتراكي بـراي اصـلاح                 سوسيال دموكرات خوانده اند،     

اين واقعـه بـيش از هرچيـز بـه مـا            . طلبان باشد، حتي اگر هيچ يك از اين گروه ها عضو جبهه دموكراسي خواهي نباشند              

واقعـا همـه اصـلاح طلبـان        اينكـه آيـا     . آن است » دموكرات بودن «كمك مي كند تا دريابيم مهمترين مشخصه اصلاح طلبي          

از اصلاح طلبان تا اصـلاح طلبـي فاصـله اسـت،            . تاكنون به ملزومات دموكراسي پايبند بوده اند يا خير بحث ديگري است           

مـي  » اسـلامي «بيشتر گـروه هـايي كـه خـود را           . همچنانكه در طول تاريخ همواره عقايد از صاحبانشان فاصله گرفته اند          

در مورد سوسياليست ها و كمونيست ها نيز شاهد تـاريخ  . »مسلمان«هستند تا   » اسلاميست «يا» اسلامگرا«خوانند بيشتر   

با اين حال روند تحول نيروهاي اصلاح طلب به لطف جبر روزگار، افزايش آگـاهي هـاي   . به همين گونه روايت كرده است     

 معني است كه پايبندي ايـشان بـه         اين بدان . عمومي و شرايط جهاني تا حدي به سمت اصلاح طلبي اصيل پيش رفته است             

 .دموكراسي در طي سال هاي اخير به طور نسبي بيشتر شده است

   
 تمايز اصلاح طلبان و اصلاح طلبي

  اگر قصد تمايزگذاري ميان اصلاح طلبان و اصلاح طلبي در ميان باشد بـدين جهـت خواهـد بـود كـه اولا مـشي اصـلاح                       

لبان ندانيم و ثانيا با تبيين مفاهيم نظري اصلاح طلبي اصيل، از يك سـو مرزبنـدي آن                طلبانه را مترادف با رفتار اصلاح ط      

بـي شـك  چنـين تمايزگـذاري ميـان رفتـار       . را با محافطه كاري و از سوي ديگر با دموكرات هاي راديكال آشكار نمـاييم    

دف بررسي پيشرفت اصـلاح طلبـان       خواهد بود؛ به اين معني كه با ه       » تمايز مثبت «اصلاح طلبان و مشي اصلاح طلبي يك        

به سمت استانداردهاي دموكراتيك صورت مي گيرد و تاحدي بر توسعه رفتار دموكراتيك و مـدني ميـان ايـن گـروه هـا             

 .پس اين تمايزگذاري با هدف ايجاد شكاف ميان اصلاح طلبان به معناي تاييد يكي و تكفير ديگري نيست. تاكيد مي كند

 جانبي نيز وجود دارد كـه شـايد بـه همـان انـدازه داراي اهميـت باشـد و آن تمايزگـذاري ميـان                            در كنار اين، يك هدف    

اينگونه مي توان آسان تر به تحليل و نقد رفتار و ذهنيت راديكال        . است» مخالفان اصلاح طلبان  «و  » مخالفان اصلاح طلبي  «

 با اصلاح طلبان به نقـد عملكـرد آنـان در دولـت و            بسياري از كساني كه در مخالفت     . پرداخت» انقلاب آرام «ها و مدافعين    

بوده » اصلاح طلبي« ، مخالف ٧٦مجلس مي پردازند پيش تر و حتي پيش از به قدرت رسيدن اصلاح طلبان در دوم خرداد 

 نقـد متعهدانـه جهـت     «اند؛ آنان اصلاح طلبان را به عنوان رقيب سياسي خود در نظر مي گيرند و طبيعتا انتقاداتـشان نيـز                     

با تمايزگذاري ميان اين دسته از افراد و افرادي كه مشي اصلاح طلبـي را               . نيست و بيشتر به دنبال تخريب رقيبند      » اصلاح

قبول دارند اما با رفتار و عملكرد ساليان اخير اصلاح طلبان مخالفند، مي تـوان آسـان تـر بـه جريـان شناسـي نيروهـاي                   

 .سياسي و تحليل مواضع آنان پرداخت

حداقل دو شاخصه مهم در بعد ذهنـي را مـي تـوان             .  اين كار به شاخصه هاي تئوريك براي تمايزگذاري نياز است            براي

براي اين كار تشخيص داد كه به كمك آن ها شفاف سازي مرزهـاي ميـان اصـلاح طلبـان و محافظـه كـاران و همچنـين                            

و ديگـري   » اعتقـاد بـه دموكراسـي     «ي ميـزان    اين دو شاخصه يك ـ   . اصلاح طلبان و دموكرات هاي راديكال ميسر مي شود        

 . در تئوري ذهني ايشان است» اعتقاد به فرم«ميزان 



 اصلاح طلبي و دموكراسي خواهي

اين لزوما بحث حقـوق بـشر را نيـز        .   اصلاح طلبي در دفاع از دموكراسي و آزادي هاي سياسي و اجتماعي معنا مي يابد              

جـايگزيني و يـا خلـط آن بـا       . قيقا و به معناي تمام كلمه يك واژه سياسي است         اصلاح طلبي د  . در كنار خود خواهد داشت    

ايـن بحـث كـه اصـلاحات سياسـي بـه            . اصلاحات اقتصادي يك مغالطه عمدي درجهت تضعيف دموكراسـي خواهـد بـود            

 در آنچـه . اصلاحات اقتصادي منجر مي شود يا بالعكس، باعث نمي شود معنا و مرزهاي هريك از اين دو مخدوش شـود           

ايران به عنوان جنبش اصلاح طلبي از آن ياد مي شود اشاره به اصلاح طلبي سياسي به معناي عام و دموكراسي خواهي                      

تقويت حاكميت «، »تقويت پارلمانتاريسم«حال اين دموكراسي خواهي مي تواند با تاكتيك هايي نظير . به معناي خاص دارد

در سال هاي اخير بسياري از محافظه كـاران بـه           . تاكتيك ديگري همراه باشد   و يا هر    » تقويت نهادهاي اجتماعي  «،  »قانون

اين همـان اصـلاح طلبـي بـدون         . شدت سعي كردند با تعبير اقتصادي از اصلاح طلبي خود را به نوعي اصلاح طلب بنامند               

با هدف تبيـين    » گرااصلاح طلب اصول  «و يا   » اصولگراي اصلاح طلب  «ابداع واژگان جديدي مانند     . دموكراسي خواهي است  

 . اصلاح طلبي بدون دموكراسي خواهي و توسعه سياسي صورت مي گيرد

  در چنين شرايطي هنگامي كه در منتها عليه جناح اصلاح طلبان و در همسايگي محافظه كاران، دو حزب شناخته شده كه                  

انند، مرز مبهم و غيرشـفاف ميـان ايـن          پيشتر از اين دستي در دستان محافظه كاران داشته اند، خود را دموكرات مي خو              

گروه ها با محافظه كاران به تـدريج بـه ديوارحـايلي تبـديل مـي شـود كـه لازمـه هرگونـه شـفافيت سياسـي در فـضاي                           

. با اين وجود تنها دموكرات خواندن خود نمي تواند به تنهايي نشان دهنده پايبندي به دموكراسي باشـد                 . دموكراتيك است 

مي شناسند اما به نظر مي » پذيرش راي اكثريت و دفاع از حقوق اقليت     «را با اعتقاد به اصول دوقلوي       اگرچه دموكرات ها    

رسد كه احزاب ايراني براي اثبات دموكرات بودن خود در عمل، به طـور خـاص مـي بايـد حـداقل دو اقـدام قطعـي را در                             

 دفـاع از    -٢و  ) ونه غير رسمي  ( به صورت رسمي      )اپوزيسيون قانوني ( دفاع از حق مخالف      -١: دستور كار خود قرار داد    

 ). و نه دفاع عام(حقوق زندانيان سياسي به عنوان دفاع خاص 

  تا هنگامي كه رابطه اصلاح طلبان درون حاكميت با اپوزيسيون قـانوني خـارج از حاكميـت از يـك رابطـه غيررسـمي و                         

شـركت در   . فاكت دموكراتيك در مطالعـات بـه حـساب آورد         سمبليك فراتر نرود، نمي توان رفتار ايشان را به عنوان يك            

» تعـارف سياسـي   «يـا   » رفع تكليف «مراسم عروسي و عزا و يا هر ميهماني غيررسمي ديگر در كنار اپوزيسيون تنها يك                

برخي از اصـلاح طلبـان درون حاكميـت قـصددارند           . محسوب مي شود تا عملي دموكراتيك در دفاع از حق حيات مخالف           

اخت هيچ هزينه اي در راه گسترش دموكراسي، تنها از راه هاي سمبليك به همان اعتبار و نتيجه سياسي دسـت       بدون پرد 

بارها در ادبيات ايشان مشاهده شده كه گفتـه انـد           . نمونه ديگر دفاع برخي از اين گروه ها از زندانيان سياسي است           . يابند

درحقيقـت يـك    . و سپس نامي هم از يك زنـداني سياسـي بـرده انـد             از حقوق تمام زندانيان و يا شهروندان دفاع مي كنيم           

زنداني سياسي را نه به طور خاص كه به صورت عام در كنار ساير زندانيان قرار داده و خواهـان حـق وي از دادرسـي                          

اينگونه رفتار به ويـژه در      . اين يعني دفاع از آن زنداني بدون به رسميت شناختن وي به عنوان يك مخالف              . سالم شده اند  

دوران اصلاحات بيشتر مشاهده مي شد، اما به نظر مي رسد كه پس از اصلاحات در رفتار برخي از اصلاح طلبان درون                      

حداقل آنكه در برخي از نشريات و روزنامـه هـاي رسـمي و    . حاكميت نسبت به اپوزيسيون تغييراتي به وجود آمده است       

 .تري به برخي از گروه هاي مخالف داده مي شودحزبي اين گروه ها رسميت بيش

   
 اصلاح طلبي و مخالفت با فرماليسم

  شاخص دموكرات بودن همانطور كه در بالا آمد مي تواند مرزبندي گروهاي اصلاح طلـب سـنتي را بـا محافظـه كـاران                        

اما شـاخص  . راتيك ياري رساندپررنگ تر سازد و ما را در تشخيص ميزان پيشرفت ايشان به سمت استانداردهاي دموك             



بسيار مهم ديگري كه مي تواند مرزبندي اصلاح طلبان را هم با محافظه كاران و هم با دموكرات هـاي راديكـال مـشخص                 

 .سازد، اهميت فرم در نظريات ايشان و يا به عبارتي ميزان اعتقاد به فرماليسم در بعد ذهني است

يعني براي شكل و ظاهر يك نظام سياسي و يا شكل           .  هر دو در قيد و بند فرمند         محافظه كاران و دموكرات هاي راديكال     

هرگونه تغييري در محتوا يا عملكرد يك نظام سياسي را منوط به تغيير فـرم و شـكل در آن                    . قانون اساسي اصالت قائلند   

ردشـان بـه نظـام سياسـي از دو          محافطه كاران و راديكال ها اگر چه هر دو فرماليست هستند اما طبيعتـا رويك              . مي دانند 

يكي فرم و شكل موجود را اصيل مي داند و هرگونـه تغييـر در فـرم نظـام سياسـي و يـا             . موضع متفاوت و متضاد است    

قانون اساسي را بر نمي تابد و ديگري همواره تنها راه حل معضلات سياسي را از طريق طراحي فرم ايده آل و يا نوشتن      

در نتيجه هر دو گروه راه تغيير يا تثبيت محتوي و ماهيت نظام را در تغيير يا تثبيت فرم مي . قانون اساسي جديد مي داند

 .يابند

تئـوري مبـارزه    «  اصلاح طلبي اما شيوه اي ضدفرماليستي است؛ نه اينكه براي فرم و ظاهر اهميتي قائل نباشـد، امـا در                     

تاكيد اصلاح طلبان اصـيل بيـشتر بـر روي محتـوي و             .  داند را جدال بر سر فرم نمي     » محل منازعه «يا  » مسئله«،  »سياسي

از آنجا . ماهيت دموكراتيك نظام ها است و تزريق چنين محتوايي را به نظام سياسي امري تدريجي و گام به گام مي دانند

ح بـرعكس اصـلا   (كه روبرويي فرماليست ها با يكديگر هميشه خون بار است، بديهي اسـت كـه دمـوكرات هـاي راديكـال                      

نمي توانند فرم دلخواه خود را به صورت مسالمت آميز و يا تدريجي بر محافظـه كـاران تحميـل كننـد، از ايـن رو                          ) طلبان

 . درگير خشونت و البته خواستار تغييرات سريع مي شوند

فـرم    مرزبندي ميان اصلاح طلبان و دموكرات هاي راديكال از اين نقطه آغاز مي شود كـه يكـي درپـي مـشروط كـردن                         

سياسي كنوني به پذيرش قواعد و رفتار دموكراتيك و آزاد كردن ظرفيت هاي دموكراتيك قانون اساسي است و ديگـري                     

از همـين نقطـه نيـز مـشروطه     . در پي طراحي فرمي جديد باعنوان جمهوري اصيل و يا شايد نظامي سوسياليـستي اسـت     

لاح طلبان از آن سخن مي گويند درحقيقت يك فرم ثابت آن مشروطه خواهي كه اص   . خواهي با اصلاح طلبي يكي مي شود      

و (حمايت خود از فرم كنوني را مشروط به محتواي نسبي . قالبي است كه وضعيت نسبي و سيال دارد. و هميشگي نيست

دموكراتيك آن مي كند و البته براي استقرار يك فرم ايـده آل نيـز درگيـر خـشونت و تغييـرات سـريع و                         ) رو به پيشرفت  

چـه از  : اين يعني عدم ماجراجويي در طرح هرگونه فرم جديد و طغيان عليه هرگونه ذهنيت فرماليستي           . هزينه نمي شود  پر

نقش آيده آل ها و آرزوها بر صفحه سفيد بسيار لذت بخـش و هـوس برانگيـز                  . نوع محافطه كارانه و چه از نوع راديكال       

درواقع  از عهده هركـسي  . داقل يك بار در عمر خود انجام داده انداين كار را تقريبا تمام جوانان سياسي پرشور ح        . است

بر مي آيد كه نظامي جديد بر اساس ايده آل هاي ذهنـي و تئوريـك خـود ترسـيم نمايـد و سـپس در قالـب يـك قهرمـان                                

 . اسطوره اي براي مردم قرائت كند

. شايد بتوان نمونه هاي زيادي از ايـن دسـت يافـت        اگر به دنبال شواهدي از مخالفت با فرماليسم در طول تاريخ بگرديم             

 و در اوج انقلاب     ٥٧يكي موضع مهندس بازرگان در سال       : اما نقدا مي توان به دو نمونه از اصلاح طلبي اصيل اشاره كرد            

بود كه در پيشنهادي به امام خميني خواستار حفظ قالب نظام سلطنتي به شرط محدود كردن اختيـارات شـاه و تفـويض                       

 اختيارات به نمايندگان واقعي مردم شد و ديگري مخالفت سيد حسن مدرس با قالب جمهوري پيشنهادي رضاخان به                    اين

اين دو مثال هاي كاملي از موضع گيري دو اصلاح طلب در مخالفت بـا فرماليـسم در               . دليل ماهيت غيردموكراتيك آن بود    

 .تاريخ معاصر ايران است

قد آراء شريعتي به اين موضوع اشاره دارد كه وي نتوانـست ميـان اعتقـادات اصـلاح طلبانـه             ايده نيمه پخته اي نيز در ن      

او كه از سويي سـمبل فرهنـگ   . خود و فرماليسم انقلابي تفكيك قايل شود و يا حداقل اولويت زماني مشخصي ارائه نمايد      

ه وقـوع انقلابـي فرهنگـي مـي         سازي، خودشناسي و بازگشت به خويشتن بود و موفقيت انقـلاب سياسـي را مـشروط ب ـ                



دانست، از سويي ديگر سمبل انقلابي تمام عيار شد كه در فروريختن تمام مرزها، فرم ها و قالب ها لحظه اي درنگ نكـرد         

 ..و مهلتي براي فرهنگ سازي قايل نشد

   
 نتيجه گيري

د، معيارها و شاخص هاي عيني و قابل          كساني كه از بيرون حاكميت روند تحولات دموكراتيك در ايران را رصد مي كنن             

مـثلا  . اندازه اي براي تعيين درصد پيشرفت اصلاح طلبان به سوي استانداردهاي دموكراتيك و اصلاح طلبي اصيل دارنـد            

مي توانند تشخيص دهند كه دفاع از يك زنداني سياسي و يا از يك حزب مخالف، يك دفاع دموكراتيك بوده است و يا يك                        

برخـي از   . اين تشخيص ها به تدريج بر روي هم انباشته شـده و صـفحات تـاريخ را شـكل مـي دهنـد                      . اباتيتبليغات انتخ 

اصلاح طلبان داخل حاكميت مسيري طولاني از محافظه كاري تا راديكاليسم را به سرعت و يـك شـبه طـي كردنـد بـدون                         

وما به معناي غني شـدن از دموكراسـي نيـست و    اين لز. آنكه توقفي در ميانه راه و در ايستگاه اصلاح طلبي داشته باشند          

در گيري ايشان بر سـر      . شايد در بند فرمي ديگر با قالبي سخت افتاده باشند كه تضميني براي دموكراسي در عمل ندارد                

برخـي ديگـر از     . فرم با محافظه كاران حتي شايد كار را به جاهاي باريك و بسيار پرهزينه و بر ضد منافع ملـي بكـشاند                     

ح طلبان با حركتي بسيار آرام و تدريجي از ايستگاه محافظه كاري حركت كرده و در مسيري به سمت اصلاح طلبي                     اصلا

اصـلاح طلبـان اصـيل امـا جايگـاهي          . اصيل گام بر مي دارند و شايد به مقصد برسند و شايد نيز از ميانـه راه بازگردنـد                  

و نظريه و تاكتيك هايشان در پي تحميل روح دموكراسي در           در قيد فرمي خاص نيستند      . مطمئن با مرزهايي شفاف دارند    

ايشان مشروطه خواهاني با قدمت صد ساله اند كه با ماجراجويي هاي خـود هزينـه هـاي گـزاف را بـر                       . فرم كنوني است  

 .كشور تحميل نخواهند كرد

    


